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 مقدمه 

قتل و قطعبه جرات می متعال در صورت  از سوی خداوند  احکام  اولین  از  که قصاص یکی  بینی انسان بیعضو یکتوان گفت  پیش  گناه 

به وجود آوردند که در صورت تعدی هریک از افراد عکس العمل از   در زندگی اجتماعی مقرارتیها از ادوار قدیم  است همچنین انسانشده

 هم یکی از ترفندهاست که دین مبین اسلام آن را با شرایط خاص مقرر کرده است.  قصاص دادند.خود نشان می

شود موجب قصاص است در جریانیم که علمای فقه و و صدماتی که منجر به نقص عضو می است به ذهن خطور کند که چه نوع قتلممکن

عمدی و خطای   و عضو را به عمدی و شبهها جنایت بر نفسحقوق در تقسیم بندی جنایت بر نفس و عضو اختلاف نظر دارند بعضی از آن 

که در   در کل برحسب برداشتهای که از آیات متعدد قرآنامانمودند.محض تفکیکعمدی و خطایو عده ای دیگر بهمحض تقسیم بندی کردند.

علیه ولعنه واعد اللهوغضب فجزاه جهنم خالدا فیها»ومن یقتل مومنا متعمدا  بیان داشته.  93آن شده برای مثال در خصوص قتل در سوره نساء آیه  

هرکس فرد با ایمان را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جادوانه در آن ) چنین است له عذاباعظیما« ترجمه آیه 

همچنین در خصوص   ؛ وسازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است(کند و او را از رحمتش دور میماند و خداوند بر او غصب میمی

با لاذن و   و کتبنا علیهم فیها ان النفس با لنفس وا لعین با لعین و الانف با لانف و الاذن» متذکر شده که    45جنایت بر عضو سوره مائده آیه  

قصاص کنند   در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را درمقابل نفس)آیه براین اساس که  « ترجمهالسن با لسن و الجروح قصاص... 

از سوی علمای   ؛ ورا به گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود...( گوش و چشم را به مقابل چشم و بینی را به بینی و

و هو ازهاق النفس المعصومه عمداً »که موجب قصاص است را با اشاره به بیان امام خمینی در تحریر الوسیله این چنین است که    اسلام انچه

 آید.است از بدن انسان عمدا با شرایطی که می (روح معصوم )محفوظ و محترم یعنی بیرون کردن مع الشرائط الاتیه«

 بر و منفغت ، عضو که جنایت برنفسبیان داشته    289به تبعیت از نظر اکثریت فقهای اسلامی در ماده    اسلامی داده  در تقسیماتی که قانون مجازات

 است. سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض

شود آنچه موجب قصاص نفس و عضو است جنایت  با این وجود با توجه به آیات قرآن کریم و بیانات فقها و بررسی مواد قانونی مشخص می

ها هر کدام احکام خاص خود را  که اینگونه جنایت   چرا  عمدی است با این حال بحث ما جدایی از جنایت شبه عمدی و خطای محض است.

 دارند. 

از مسائل که از دیر باز در باب قصاص مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده نقش جنسیت در قصاص )نفس و عضو( است که در  حال یکی

کرد  ندارد. در ابتدا باید اقدام به تفکیک جنس مرد از جنس زناتفاق نظر وجود  امامیه و اهل سنت() یاسلامخصوص این بحث میان فقهای 

اخلاقی و اجتماعی خاص که متمایز از جنس زن همینطور جنس    و روانی،  های جسمی، ذهنی یک انسان که با ویژگی  دانیم مردهمانطور که می

تواند مبنایی در وضع  ها میزن با ویژگیهای متفاوت از مرد سبب تفاوت این دو جنس از همدیگر شده است. با این حال با توجه به این تفاوت

 باشد.ها مقررات حقوقی برای آن

در زمینه حقوق کیفری در  ؛ کهها نسبت به زن ومرد بودن است در جریان هستیم که در فقه به هنگام ملاحظه مقررات حقوقی تفاوتهای در آن 

کنند که به جنس مردان بر زنان برتری و امتیاز داده شده است و تردیدی نیست  مردم چنین برداشت می  شود که عامهمی  کتاب قصاص مشاهده
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است که نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو یکی از   که منشاء این تفاوت ناشی از تفکر اختلاف در ساختار طبیعت خلقت زنان و مردان

 موارد ناشی از این تفکر است. 

هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص )کند  بیان می  382مشهور فقهای امامیه است. در ماده    قانون مجازات اسلامی که متاثر از آنچه

 ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد(.

بیان نموده که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی   388و اما در قصاص عضو قانون مجارات اسلامی در ماده  

یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از   شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساویکند، به قصاص محکوم میکه به زن وارد می

 شود قصاص به مرد، اجراء می پرداخت نصف دیه عضو مورد

شــود و  همگی بر این عقیده اتفاق دارند که مرد در مقابـل قتل زن قصاص می  (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و از سوی مذاهب اهل سنت  

دیـه از طرف خانواده مقتول )زن( به مرد نیستند. در قصاص عضو مرد در قبال زن بدون هیچ پرداخت دیه ی به مرد   نیازی بــه پرداخت 

 شود. قصاص انجام می

با این حال دلیل اختلاف اندیشه فقهـای اسلام در خصوص قصاص زن ومــرد در قــبال یکدیگرریشه در اعتقادات دیرینه مردم ایران واعراب  

بحث قصاص کدام یک به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در بیان   ( دراسلامی )امامیه و اهل سنتفقهای  از نظر شبه جزیره عربستان دارد؟

 برابری زن ومرد نزدیک است؟ میزان تاثیرپذیری فقهای اسلامی از قرآن کریم و روایات منقوله در کدام بیشتر است؟ 

باید گفت بحث پیرامون نقش جنسیت در قصاص سابقه ای بس طولانی دارد که در اعصار مختلف باعث بازنگری اندیشه خواهان در این 

ایم که نظرات هریک از مذاهب و علمای اسلامی در رابطه با نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو ما برآن شدهمـوضوع شده است. حــال 

 را از نظر فقها و حقوقدانان بررسی کنیم. 

و دلایل هر کدام را در اثبات طرز تفکر خود در خصوص موضوع مطرح خود بررسی کنیم. تا پاسخی برای شبهات در خصوص جنسیت در 

 قصاص میان زن ومرد باشد.

 جنسیت و قصاص نقس و عضو 

شوند، لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن مشروط به پرداخت نصف  مطابق نظریه فقهای شیعه مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می 

عضو، زن و مرد تا رسیدن دیة عضو به ثلث دیة کامل با یکدیگر برابرند و پس از آن قصاص عضو مرد در برابر دیة مرد است، اما در قصاص 

عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیة عضو مرد است. دیة نفس زن نیز نصف دیة نفس مرد است، لیکن مرد و زن در دیة عضو تا رسیدن 

شود که  یابد. در این بررسی معلوم میآن دیة عضو زن به نصف دیة عضو مرد کاهش می  آن به ثلث دیة کامل با یکدیگر مساویند و پس از

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست  

ت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جستجو نمود. مسلم است که  باشد. بدین جهت فلسفة این تفاوخانوار مکلف به جبران خسارت می

 این حکم تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست. 

ای بس طولانی دارد و پیشینة آن به زمان امامان  بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه

رسد، لیکن در قرون اخیر به دنبال اوج گرفتن مباحث مربوط به حقوق زن و تساوی آن با حقوق مرد در غرب و تحولات به  معصوم )ع( می 



 ران یا یفر ی و حقوق ک یدر قصاص نفس و عضو از نظر فقه اسلام تینقش جنس

 

 

130 

 وجود آمده در این حوزه، جهان اسلام نیز متأثر از این گفتگوها و تحولات، بحث حقوق زن و مرد به ویژه قصاص مرد در برابر زن و دیة زن، 

تری پیدا کرده است؛ گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث  تر و جدیابعاد وسیع

و مکان در این مسأله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج از نقش و تأثیر زمان

 خشونت بر ضد زنان است. 

 جنیست و قصاص مادون نفس

تواند با اذن ولی امر جانی را  قطع عضو ویا جرح آن در صورتی که عمدی باشد موجب قصاص است وحسب مورد مجنی علیه می 269ماده 

 با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید

شود،  ها جاری میکنند کسانی که قصاص نفس در مورد آن نفس وقصاص عضو یک قاعده کلی را بدین شرح بیان میفقها در خصوص قصاص

شود چون مقتضی وشرایطی که قبلا گفته شد در قصاص عضو ونفس مشترک است وتفاوتی ندارد  ها جاری میقصاص عضو هم در میان آن 

که قصاص نفس در   یشود. کسانها مسترد میها یکسان با شد یا متفاوت باشد گرچه اگر عضو کاملی قصاص شود، مازا د دیه آنکه دیه آن

 .(302 :1414 ،42ج  نجفی،شود )ها جاری نمیشود قصاص عضو هم در مورد آن ها جاری نمیمورد آن

در قصاص عضو زن ومرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضوی یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم   273ماده  

تواند قصاص کند که نصف شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میمی

 (.208:  1412باشد )حرعاملی، دیه آن عضو را به مرد بپردازد. مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه )ع( می

 تواند بدون پرداخت دیه دوانگشت مرد را قطع کند؟ دواحتمال مطرح است: راقطع کند آیا زن میاگر مردی چهار انگشت زنی 

 طبق روایت یا زن باید دیه بگیرد یا با رد نصف دیه قصاص کند.  را یچیزی امکان ندارد؛ ز  نی( چن1 

 قطع  زن  انگشت   چهار  که   صورت  این  در توانست دوانگشت مرد را قطع کند حالاشد زن می( با این استدلال که اگر دو انگشت زن قطع می2 

 . است  نرفته بین از او مستقر حق  اینکه حداقل شده

حکم تنصیف در بیشتر از ثلث در صورتی جاری است که قطع عضو بایک ضربه صورت گرفته با شد، اما اگر مردی با چهار ضربه جداگانه، 

با قطع هر انگشت قصاص مستقر  رایتواند بدون اینکه دیه ای بپردازد چهار انگشت اورا قطع نماید؛ زچهار انگشت زنی راقطع کند آن زن می

 شود. می

 جنسیت ودیات در فقه وحقوق اسلامی

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای  

از سوره بقره یعنى )وَ الاْنثَى بِالاْنثَى(، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن   178شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه  

سوره    178سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه    92به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه  دیه زن نسبت  

بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در   بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف

 و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.مدلول 

 



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

131 

 جنسیت و دیه اعضاء وجراحات

هرگاه کسی موی یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود واگر دوباره بروید نسبت به   368ماده  

 موی سر ضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را را عهده دار خواهد بود. 

دوباره بروید عهده دار مهر المثل   اگر  باشد وهرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگرنروید ضامن دیه کامل زن می  369ماده  

 خواهد بود ودر این حکم فرقی میان کوچک وبزرگ نیست. 

کندن یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره   1392جدید مصوب  قانون 576ماده 

بروید، نسبت بهموی سر، ازش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پر پشت و کودک  

 و بزرگسال نیست. 

و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید موجب دیه کامل زن و اگر دوباره    کندن  1392قانون جدید مصوب    577ماده  

 بروید موجب مهر المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگ سال نیست. 

 دیه اعضای زن

  یکی از مباحث مربوط به تفاوت دیه زن و مرد و در ادامه بحث تفاوت دیه اعضای زن و مرد، نقد دیدگاه مشهور فقهای شیعه است که معتقدند:

عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت، دیه عضو زن به نصف دیه   هید

داند، روایت  یابد. مستند این نظریه نیز بر خلاف آیه که نفس را با نفس و یا یکایک هر یک از اعضا را با عضو دیگر میعضو مرد کاهش می

 مشهور و جنجالی است که از طریق شیعه، از امام صادق علیه السلام نقل شده است: 

کند، دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر.  یکی از انگشتان زنی را قطع می  یگوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردابان بن تغلب می

شتر. گفتم: اگر چهار    یکند، فرمود: سگفتم: دو انگشت قطع کرده، دیه اش چقدر است؟ فرمود: بیست شتر. پرسیدم: سه انگشت قطع می

کند و دیه آن سی شتر است، وقتی  بیست شتر، گفتم: سبحان الله! سه انگشت قطع می  انگشت زن را قطع کند دیه اش چقدر است؟ فرمود:

جستیم و شنیدم و از گوینده آن بیزاری میشود؟ وقتی ما در عراق بودیم این مطلب را میکند دیه اش بیست شتر میچهارانگشت را قطع می

شیطان است. امام علیه السلام فرمود: ابان صبر کن، این حکم پیامبر خداست. همانا دیه زن با مرد برابر است تا  گفتیم آورنده چنین حکمی می

وقتی به ثلث برسد و هنگامی که به ثلث رسد، دیه زن به نصف برمی گردد. ای ابان، تو دست به قیاس زده ای و اگر در سنت قیاس شود،  

 رود. دین از بین می

 .دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است  301ماده 

 زن قول مشهور عامه در مورد دیه

دیه زن را  فقها اند که همهتصریح کرده ابن حجر عسقلانی و ابن رشد مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر،بسیاری از محدثان و فقیهان عامی 

اند؛ از جمله کرده استناد  روایاتی به حکم ؛ و بر این(198ص   ،12، ج  852بخاری،  .531ص   ،9، ج  1388ابن قدامة،)  دانندمی نصف دیه مرد

 :آمده است  و تلقی به قبول شده است، مشهور که در میان اهل علم نجران و یمن برای اهل عمرو بن حزم به رسول خدا نامه در

 (.212، ص 7، ج 1414شوکانی،  .58، 8، ج 1420،نسائی) دیةُ المرأةِ علی النصف من دیة الرجّل
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، )متقی سوم نباشد، تصریح شده استدیه زن، مادامی که کمتر از یک   به تنصیف جوارح و اعضا دیه جراحات و در روایات متعددی در بحث 

1419، 110.) 

المرأة   نویسد: )واتفقوا علی أن دیةعامه است؛ چنان که ابن رشد می اجماع به هر حال در قتل، تنصیف دیه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و

 (. 425، 1425)قرطبی،( نصف دیه الرجل فی النفس

 زن قول غیر مشهور عامه در مورد دیه

ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم اسدی ابواسحاق و ابوبکر   مخالفی که در این مسئله دیده شده، دیدگاهی است که از ابن علَُیةتنها  

  این مدعا، به سخنی از رسول خدا )صلی دانند و دردو در قتل، دیه زن را برابر مرد میاند اینأصَم ّ نقل شده است. گفته عُقبة ابن عبدالرحمن

است وجه   ممکن  ( 254ص   ،5شیخ طوسی، المبسوط، ج  ( )است: )فی النفس المؤمنة مأة من الابل وسلم( استدلال شده که فرمودهوالهعلیه  الله

 .شده است  قرار داده ،کامل یک مرد است  دیه به اندازه ،شتر استدلال آن باشد که واژه )المؤمنة( به معنای زن تفسیر شده است که دیه او صد

 نتیجه گیری

در   لازم باشد و به حسب مقام ثبوت و اثبات و اقتضا و فعلیت، مدرک آن تمام باشد، تردید حکم شرعی، دارای معیار علمی هرگاه دلیل یک

جهت صدور آن خالی از اشکال است و معارض و مخالفِ  است، در مراحل صدور، ظهور و حکم آن روا نیست؛ مثلاً اگر روایتی که دلیل

تمام باشد  حکومت  و یا ورود تخصیص، دلیل معارض، به مقتضای صناعت ترجیح و تقدیم آن از باب قابل اعتنایی ندارد و در فرض وجود

 نباشد، تردید و انکار در چنین حکمی جایز نیست و هرگونه تضاد و تعارض از اصول و قواعد عقلی، نقلی و ضروری در و با هیچ یک

ناب دینی های  اعتبار است و در آموزهجا و بیای بی ابوحنیفه هایالعوجای و اجتهادها و استحسان های ابن ابیافکنی شبهه دغدغه وسوسه،

قصاص  شود و مردود و باطل است. در مسئلهنظریه پردازی ها، اجتهاد در مقابل نص شمرده می  ها وو ادبیات اصیل اسلامی، این گونه انگاره

شِجاج که تا به یک سوم دلیل ویژه بر تساوی وجود دارد(،  بر تنصیف وجود دارد )مگر در خصوص اعضا، جِراحات وو دیه نیز که دلیل کافی  

خلاف عدل و مخالف  مرد در قصاص و دیه، با هیچ اصل و قاعده عقلی و نقلی، تضاد و تعارضی ندارد تا ظلم،  حکمِ به انتصاف میان زن و

 .شمرده شود شرع عقل و

تناصف به مقتضای قاعده  که  قاعده فقهی عاقله نیست  نوع  از  مرد در قصاص و دیه، حتی  به  قاعده و اصل اولی در باب   دیه زن نسبت 

توافق دارند که هیچ کس تاوان و غرامت خطا و جنایت دیگری را  عملکردها، هرکس مسئول و پاسخ گوی عمل خویش است. عقل و شرع

او گذاشته شده است و   وزر أخری(؛ ولکن به استناد روایت، خسارت و غرامت جنایت خطایی جانی، بر عهده عاقله دهد: )لاتزر وازرةنمی

توجه به وجود اصل اولی، اگر در موردی شک شد که مجرای قاعده عاقله   مالی مسئولیتی ندارد. با غرامت  خود جانی از جهت خسارت و

 .لاتزر وازرة وزر اخری( باقی خواهد ماند) قاعدهتحت پوشش  قدر متیقن تمسک به اصل، است یا نه با

 آن اصل محکم قدر متیقن به مقتضای قاعده شک، و دیه، چنین اصلی وجود ندارد تا به هنگام قصاص اما در مورد ناهمسانی زن و مرد در

 ـ اند ـ مگر موردی که چنان که بسیاری از فقها پذیرفته باشد و اگر هم اصل وجود داشته باشد، با توجه به روایات، قاعده اولی انتصاف است 

 .جنایت بر اعضا و جوارح تا به یک سوم، تساوی دیه است  دلیل ویژه داشته باشد که حکم
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فقهای عامه و امامیه نیست تا کسی خبر   اجماع و یا ابان بن تغلب  صحیحه نکته شایان توجه دیگر آن است که مستند حکم ناهمسانی، فقط

احتمال ضعیف داده  یا برخی رجال حدیث را ضعیف بشمارد )چنان که محقق اردبیلی درباره عبدالرحمن بن حجّاج واحد را حجت نداند

 را انکار کند و یا آن را اجماع خالی از اشکال است(. یا اصل تحقق است که البته سخن وی ناتمام و قابل پاسخ است و وثاقت ابن حجّاج

اصل حکم ناهمسانی میان زن و مرد را در قصاص  نتیجه  در  و   …مدرکی و یا محتمل المدرک بداند و یا روایتی شاذّ و منحصر به فرد بشمارد

و سنی در همه ادوار تاریخ فقه،  شیعه آن را نادر، شاذّ و مانند آن بداند؛ بلکه افزون بر اجماع فقهای  ر دهد وو دیه، مورد اشکال و انکار قرا

 .است متفاوت مطرح شدههای ها و گونهروایات بسیار در ابواب مختلف به عبارتزن و مرد در  حکم انتصاف قصاص و دیه میان

آن است که حکمِ به ناهمسانی، مسلّم و مشهور و پذیرفته شده   مختلف، نشان ازهای  تکرار مسئله و تصریح به آن در احادیث بسیار و در باب

 .مانددیگر جایی برای احتمال خلاف و اشکال و انکار باقی نمی بوده است و با این وصف،

 چندین حدیث صحیح و موثق را  .نصفُ دیةِ الرجّل آمده است: دیةُ المرأةِ فتوا صحیح و موثق و مورد حدیث  چند در باب قصاص نفس، در

 .دلالت دارند، پیشتر ذکر کردیم حکم که بر این

فرمود  یالسلام( معلیه) امام علی کند کهنقل می (السلامعلیه) امام باقر از پدرش (السلامعلیه) امام صادق است که آمده اسحاق بن عمار در موثقه

باشد، پنجاه شتر )که نصف   یعنی اگر دیه او شتر مرد و زن است؛ نصف اش دیه و ارث در خنثای مشکل که روشن نیست آیا مرد است یا زن،

 .است  شود که این مقدار سه چهارم دیه کامل به اولیای او داده می شتر  75است( و مجموعاً   که نصف دیه زن) شتر 25دیه مرد است( به علاوه  

پانصد دینار  است و اگر دختر باشد، درهم اش هزار دینار یا ده هزارپسر باشد، دیه در او دمیده شد، کشته شود و روح اگر جنین پس از آنکه

اش نصف دیه  دختر، دیه است یا پسر جنین شود و معلوم نباشد که در او دمیده شده است، کشته روح است؛ و اگر زن بارداری با جنینش که

 .دینار؛ یعنی سه چهارم دیه 750شود مجموعاً می پسر به علاوه نصف دیه دختر است که

پسر باشد ـ پس اگر جنینی که کشته شده،    :فرمود (السلامعلیه) امام کاظم است که  نیز آمده ابی جریر قمی از عبدالرحمان یونس بن در روایت 

 .اش نصف است اگر دختر باشد، دیه ـ دیه کامل دارد و روح از ولوج

اند: در این که دیه زن مسلمان  نوشته جواهر صاحب  هم قرار گرفته اند، فقیهانی چون  فتوا به دلیل وجود این روایات صحیح و صریح که مبنای 

محققّ  و یا متواتر مستفیض به طور منقول و محصلّ اجماع جهت نص و فتوا خلاف و اشکالی نیست و بر آن است، از مسلمان نصف دیه مرد

همه فقهای مسلمان است و غیر از ابن علُیه و اصم ّ که هیچ  است؛ چنان که روایات آن نیز مستفیض و یا متواترند و بلکه مسئله مورد اجماع

 .خلافی گزارش نشده است  ای نکرده است،آن دو اعتنا و اشاره رأی کس به

 و بر اساس موضع ضد اسلامی ماندنمی  … و سلیقه و ذوق استعجاب، استحسان، استبعاد،  دیگر جایی برای  پس با وجود دلایل معتبر و صریح، 

 .عنوان )برداشت نو(، حکم الهی را نادیده گرفت  پوشی کرد و تحت  چشم توان از آن همه روایاتغرب، نمی دنیای

بالعدل و الإحسان(، )إن اللّه لایظلم   کلمة ربک صدقاً و عدلاً(، )ان الحکم الاّ للّه یقص ّ الحق ّ(، )ان اللّه یأمر )وتمّت آیا به راستی آیاتی چون: 

دیه در مورد زن  ما ربّک بظلاّم للعبید( و آیاتی از این دست، بر ظالمانه بودن حکمِ مشهورِ قصاص و مثقال ذرّة(، )ما اللّه ید ظلماً للعباد(، )و

 کنند؟و مرد دلالت می
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شود، منافات   قصاص قصاص دارد، با پرداخت زیادی دیه به مرد در صورتی که به خاطر قتل زنی آیا آیه )النفس بالنفس( که دلالت بر اصل

 دارد؟

دیه زن با مرد مخالف آیه  شود و تفاوت قصاص قتل سبب  به روایات صحیحه هریک از مرد و زن اگر اطلاق آیه ملاک باشد و بدون توجه

شبه عمد، خطا و خطای محض وجود ندارد و به خاطر قتل خطائی محض نیز   توان گفت که فرقی میان قتل عمد،باشد، آیا با همین ملاک می 

دیوار کوبید؟  و خطا را به خاطر مخالفت با )النفس بالنفس( به سینه قتل عمد قصاص کرد؛ و روایاتِ مربوط به تفصیل میان توان قاتل رامی

 کند و تقیید و شرح آن به وسیله روایات، ممتنع است؟ تخصیص می النفس بالنفس( ابای از) آیه آیا به راستی

و روایاتی چون: )الناس سواء کأسنان   (خلقکم من نفس واحدة(، )إن أکرمکم عنداللّه أتقاکم( و )فتبارک اللّه أحسن الخالقین) :آیا آیاتی مانندِ

 دلیل بر تساوی زن و مرد در قصاص و دیات اند؟ (…لِعَربی ّا علی عجمی والمشط( و )ولا فضل 

 ذکر علامه طباطبائی را عدل بشمارد، با آنکه آنچه در توجیه مسئله ارث از ارث و تنصیف ظلم را دیه شگفت آن است که شخصی تنصیف

است به مقتضای نظام اتم ّ و تشریع و احاطه   کم و کاست در مسئله دیه نیز صادق است! شگفت تر اینکه کسی بگوید: ممکنشده است، بی

 عدل ثبوت و واقع، حق و و جهات واقعی که بر ما پوشیده است، تفاوت میان زن و مرد در قصاص و دیه، در مقام به مصالح خداوند علمی

ظنیه که  امارات آن حکم از ادله و استنباط ضرری نرساند؛ ولکن در مقام اثبات و دلالت و الهی باشد و عدم علم و درک ما، به تشریع و حکم

عرف باشد؛ چون در این صورت میزان بودن قرآن  فهم و حق ل حکم نباید مخالف ظاهر کتاب و آیات عدل واستدلال است، دلی مدار فقه و

 !شودمی معنیبی

قصاص و دیه مطابق مصلحت باشد و بر ما پوشیده است،  مرد در   اگر ثبوتاً و واقعاً این امکان و احتمال وجود دارد که حکم ناهمسانی زن و

 شود؟ اثبات به ظالمانه بودن آن حکم، قطع و یقینی حاصل می با چه برهانی در مقام

گیرد و در اسناد بین المللی ها صورت میدر حال حاضر، در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی زن ومرد در همه زمینه

 حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارد تاکید شده است. در 

باشد. گفته شد، مشهور فقها بر این باورند که دیه  همین زمینه یکی از موضوعاتی که به طورجدی در فقه اسلامی مطرح است مسئله دیه می

باشند. همان طور که اشاره نمودیم تنها آیه ای که  زن نصف دیه مرد است ودر مقابل این عقیده نیز عده ای قائل به تساوی دیه زن ومرد می

  سکوت  دیه  مقدار  تعییندر    پردازد،می  دیه  مسئله  به  آیه  این  در  که  این  عین. در  است    سوره نسا  92ئله دیه پرداخته شده آیه  در قرآن به مس

مرد قائل نشده است. در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در مورد تساوی دیه زنان ومردان   و  زن  بین  تفاوتی  دیه  پرداخت   ودر  است   کرده

 باشد. صورت گرفته که بیانگر این است که زمینه برای تساوی دیه زنان ومردان فراهم می

دارد احکام اسلام به دو صورت هستند، ثابت و متغیر، استاد شهید مطهری در یک نوع نگرش نسبت به احکام اسلامی وجود دارد که بیان می

کند. کتاب )پیرامون جمهوری اسلامی( برای حل تعارض میان احکام اسلامی و مسائل جدید، پیروی از مدل احکام ثابت و متغیر را پیشنهاد می

سوره نسا و پاره ای از روایات به آن اشاره شده، اینکه خون یا حق هیچ    92حکم پرداخت دیه، حکم اصلی و ثابت دینی است که در آیه  

توان جز احکام متغیر تردید جز احکام ثابت دینی است، اما میزان آن را می مسلمانی نباید هدر رود یا تضیع بشود )لایبطل دم امرء مسلم( بی

 آن را با در نظر گرفتن مصالح و اقتضائات زمان و مکان در حدود اختیارات حاکم اسلامی دانست.دانست و تغییر 
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ها به صد شتر را مناسب دانست برای میزان دیه و آن را پیامبراکرم )ص( در زمان خود با توجه به مقتضیات جامعه خویش و عرف رایج آن

نوع نگرش  برای جبران خسارت تعیین کرد و تعیین نصف این مقدار نیز با توجه به وضع و نقشی که زنان در آن زمان و محیط داشتند و  

باشد و تعیین نصف دیه مرد برای زن، منافاتی با وضع موجود آن زمان نداشته دیدگاهی که بر آنان حاکم بوده، قابل قبول و دارای توجیه می

است؛ اما در زمان کنونی، با توجه به مقتضیات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش اقتصادی زنان، شایسته است  

رد( یا صدمه دیدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوی مقدار دیه به عنوان خسارت ناشی از کشته شدن یک فرد )اعم از زن و یا م

باشد، به نظر هم بین زن و مرد وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه عدالت، مبنای اسلام می  یقانونگذار تعیین شود و از این حیث، تفاوت

 ن نوع نگرش به عدالت نزدیک تر باشد. رسد ایمی

فرمایند: »این طور نیست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد، فقه عبارت است از نظرات فقها، اجتهاداتی که آیت الله بجنوردی می

بینیم که استنباط فقها در گذشت زمان هم با هم متفاوت کنند، این فقه است. این قابل تغییر است. این نیست که لایتغیر باشد، تازه ما میفقها می

کنند... به نظر من اگر داند. چرا چون براساس استنباطی است که از ادله اربعه می کند که فقیه دیگر حلال می است. فقیهی یک چیز را حرام می

یری از این  کنند، فقها و حقوقدانان تجدید نظر کنند و مجدداً با دید باز وارد مسائل شوند، کثمواردی که دنیا و دیگران آن را تبعیض تلقی می 

 من.  باشد  معتبر  و  صریح  نص  مبنای  بر   کند. چون بسیاری از این احکام براساس اجماع و قول مشهور آمده است نه اینکهاحکام تغییر می

 کرد«  ایجاد فقهی نظر از را تغییراتی  توانمی شود،می تلقی مرد و زن بین تبعیض حاضر حال در که احکام از بسیاری در معتقدم

کنند، الزاما نقض حقوق  ها را نقض حقوق بشرتلقی میشود و در ایران انجام آنبنابراین بسیاری از اموری که اکنون علیه ایران به آن استناد می

ها نسبت به اسلام همخوانی نداشته باشد؛ بنابراین قطع نظر از این کنوانسیون و اسناد بین زنان نبوده، بلکه ممکن است فقط با بعضی دیدگاه

 امری  مرد  و  زن  دیه  میزان   المللی از دیدگاه حقوقی و رعایت شأن و کرامت انسانی زن و مرد هر دو، بازنگری در برخی مقررات از جمله

  و  است   مرد  به  نسبت    زن  دیه  نصف  همان  اصلیحکم    نگارنده،  اعتقاد  به  یول  شده،  برداشته هایی  قدم  شد  ذکر   که  گونههمان    است،  ضروری

شود. با این حال قانونمند شدن این استنباط از احکام را به ، از طریق صندوق خسارتهای بدنی جبران می555یمانده دیه بر پایه تبصره ماده باق

 گیریم و امیدواریم سر منشاء فصل جدیدی از قانونگذاری در راستای حذف نابرابریهای موجود در حوزه حقوق جزایی زنان باشد. فال نیک می

 های زن و مرد ممکن است به دلیل یک یا چند مورد از موارد زیل باشد:بنابراین در نظام حقوقی اسلام، تفاوت در مجازات

 ها؛استحقاق متفاوت زن یا مرد در مجازات شدن بخاطر جرم واحد بنا بر خصوصیات جسمانی یا روانی متفاوت آن -1

مجازات واحد بر جنس زن به جهت ضعف جسمانی و کاهش مقدار یا تغییر نوع مجازات استحقاقی، بازدارنده یا ناتوان کننده  اثر شدیدتر    -2

 حسب مورد؛ 

اثر بیشتر مجازات بر اشخاص ثالث در مجازات زن و کاهش مقدار مجازات یا تغییر نوع آن بنا بر رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن   -3
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 قرآن کریم.

 (. قاهره: مصر.9)جلد  یه.ق(. المغن 1388قدامه، عبدالله بن احمد. ) ابن

 .ث ی(. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد. قاهره: دار الحد1425. )یمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب دیأبو الول

 و نشر آثار حضرت امام. می. تهران: انتشارات مؤسسه تنظلهیرالوسی(. تحر1382روح الله. ) ،ینیخم امام

 : دار المعرفة.روتی(. ب 12)جلد  یبشرح صحیح البخار یه(. فتح البار 852. )لی محمد بن اسماع ،یبخار

 : دار الحیاء التراث العربی.روتیشرح شرائع الاسلام. ب ی(. جواهر الکلام ف1414محمدحسن. ) جفی،

 . هیچاپخانه اسلام ،یالتراث العرب اءی)المجلد التاسع(. تهران: دار اح عهیه.ق(. وسائل الش  1412محمد بن الحسن. )  خیش ،یحرعامل

 : دار الفکر.روتی(. ب7(. نیل الأوطار )جلد 1414محمد. ) ،یشوکان

 .ی: دار الکتاب الاسلامروتیه.ق(. المبسوط )جلد هفتم(. ب 1412جعفر محمد بن الحسن. ) یاب  خیش ،یطوس

 : دار الکتب العلمیة روتی(. کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال. ب1419). نیالدبن حسام یعل ،یمتق

 : دار الفکر.روتی. بی(. سنن النسائ1420. )یاحمد بن عل ،ینسائ
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